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شهید مسعود رشیدی
راوی مناطق عملیاتی جنوب حاج محمد احمدیان که روزی فرمانده این شــهید سیدمسعود 
رشیدی نوجوان ۱۸ ساله اصفهانی بوده از او چنین تعریف می کند: »اواخرجنگ، درمنطقه فاو، 
پدافند داشتیم. آخرهای جنگ به آن صورت نیرو به جبهه نمی آمد! اغلب سنگرهای نگهبانی 
را تک نفره گذاشــته بودیم اما حساس ترین نقطه یک  جا داشتیم توی دل خورعبدالله... مدام 
اصرار داشتیم حداقل یک نیرو برای ما بفرستند. تا اینکه خبر دادند خوشحال باشید برایتان 
نیرو فرستادیم. نزدیکی  ظهر بود. داشتم توی خط سرکشی می کردم. دیدم یک نفر دارد می آید 
اما دکمه های لباسش را نبسته، بندهای پوتینش هم باز است، گِت نکرده، اورکتش را هم انداخته 
روی شانه هاش و اسلحه کلاشش را هم مثل یک بیل کشاورزی گذاشته روی کولش. تا به من 
رسید گفت:  ام الی کم. حقیقتش جا خوردم. گفتم خدایا، بچه های ما همه اهل نماز شب، دعای 
عهد، زیارت عاشورا و... این اصلاً سلام کردن هم بلد نیست. گفتم: سلام علیکم اخوی. با خودم 

گفتم خوب سلام کردن را یادش دادم. گفت: اخوی این اتاق ما کجاست؟ گفتم: داداش اینجا خط 
اول فاو؛  ام القصره. این طرف ایرانی ها و آن طرف هم عراقی  ها هستند. از این خط بالاتر بروی 
تیر می خوری. در ضمن اینجا اتاق نداریم، ســنگر داریم. گفت: داداش، یه جا نشان ما بده، کپه 
مرگمان را بذاریم. خسته ایم. با خودم گفتم این باید پیش خودم بیاید تا آدمش کنم. آمد توی 
ســنگر ما، جالب این بود که برای نماز هم مُهر را از بالا به پایین می انداخت و با پایش اســتُپ 

می کرد! خیلی خودمانی با خدا حرف می زد. فکر می کردم آدمش می کنم... 
تا بیدار شد، زد زیر گریه. ساعت ۲ نصف شب !! گفتم: چِته؟! گفت: فردا صبح شهید می شوم. 
زدیم زیرخنده و گفتیم: مایی که جنوب کردستان این قدرجنگیدیم تا حالا چنین ادعایی نداشتیم. 
این تازه از راه رسیده می گوید من فردا صبح شهید می شوم... تیر پشت سرش را سوراخ کرده 
بود. بغلش کردم و بوسیدمش. گفتم بچه تو چه کار کردی؟! من را ببخش اگر بهت حرفی زدم.«

شهید سیدمجتبی هاشمیداش مشتی اصفهانی
گروه »فدائیان اســلام« که متشــکل از داوطلبان مردمی بود، به فرماندهی سیدمجتبی 
هاشمی نقش مهمی در دفاع ۳۴ روزه در خرمشهر ایفا کردند. او آدم ورزیده، دوره دیده 
و جزو رنجرها و چتربازهای سال ۱۳۴۲ ارتش بود. در یگان کلاه سبزهای ارتش سرباز 
بود و از جهت نظامی از بســیاری از نیروها یک ســر و گردن بالاتر بود.  قاسم صادقی از 
همرزمان این شــهید درباره او می گوید : »سیدمجتبی هاشــمی اهل دین و دیانت بود و 
هر وقت می خواست عملیات انجام شود می گفت: بچه ها نماز بخوانیم و برویم. اما جزو 
داش مشتی ها بود. شهید هاشمی از نیروهایش نمی پرسید کیش و مرامت چیست و چون 
هدف دفاع از کشــور بود از همه نیروها استفاده می کرد. نیروهایش هم مردمی بودند و 
بدون هیچ گزینشی وارد گروه می شدند. شخصیت کاریزماتیک و جذابی داشت که نیروها 
جذبش می شــدند. با همین روحیه هم توانست از طیف های مختلف نیروهای زیادی را 

جذب گروهش کند. در گروه »فدائیان اسلام« اقلیت های مذهبی، سنی، شیعه، 
نمازخوان و بی نماز، بچه یتیم و توابین را داشــتیم. از هر قشــری که حساب 

کنید در جمع ما بود. آن زمان بحثی بین سپاه آبادان و سیدمجتبی هاشمی شکل 
گرفت که چرا همه را داخل گروه تان راه می دهید؟! شهید هاشمی هم می گفت 
ما نیروی مردمی هستیم و دوست داریم از نظام و مملکت مان دفاع کنیم. ما تنها 

گروهی بودیم که زنان هم در آن حضور داشــتند و در خط مقدم سنگری به نام 
سنگرخواهران داشــتیم.خواهران در خط حضور داشتند و کار درمان و انتقال 
مجروح و غذا را انجام می دادند. خانم ها از اهالی خرمشــهر بودند و زمانی که 
شهر ســقوط کرد اینها به ما پیوستند. سیدمجتبی می گفت منطقه برای همه 

است و هر کسی که دل و جرئت دارد می تواند حضور داشته باشد.«

فرمانده ای که کیش و مرام کسی را نمی پرسید 
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شهید خیرالله )هوشنگ( افشار

الناز عباسیان
دبیر پایداری

 خیرالله )هوشــنگ( در نصب و جمع آوری وســایل و سیاهی های هیئت 
خالصانه زحمت می کشید. از روستاهای اطراف شهریار حدود 7کیلومتر را 
برای رسیدن به مجلس امام حسین)ع( طی می کرد و آخر شب برمی گشت. 
پسرعمویش یعنی شــهید احمد افشــار پای او را به هیئت باز کرده بود. 
با بچه های هیئت عازم جبهه شد، اما مشــخص بود تازه هیئتی شده. به 
تشــویق بچه های هیئت و با آنها به جبهه رفت. در مســیر دوکوهه تازه 
همرزمانش فهمیدند که او روزگاری به گروه های مارکسیســت گرایش 
داشته است؛گروهک پیکار و... همان ایام قبل از انقلاب به خاطر فعالیت های 
سیاسی با او برخورد شد و از دانشگاه اخراجش کردند. برای پیروزی انقلاب 
تلاش کرده البته با همان نگرش خودش. بعــد از انقلاب به جرم حمایت 
گسترده از گروهک ها از ادامه تحصیل منع شــده بود. خدا و مذهب هیچ 
جایگاهی در عقایدش نداشــت. از طرف همه طرد شــده بــود؛ الا احمد 

پسرعمویش. احمد در چندین جلسه همنشینی با او، متقاعدش کرد که 
 دوران مارکسیست تمام شده و این عقاید دیگر هیچ جایگاهی ندارد. بعد 
هم از او خواست که به سراغ اسلام برود. حتی یک سفر مشهد هم برای او 
جور می کند. هوشنگ در مسیر دوکوهه برای دوستانش از گذشته و سفر 

مشهدش تعریف  کرده بود:  »در مشهد خیلی به امام رضا)ع( اصرار کردم 
که دستم را بگیر تا از نو شــروع کنم. این سفر متحولم کرد. بعد هم پایم 
به هیئت باز شد. بدترین اتفاق برای من شهادت احمد بود که خیلی در 
روحیه من اثر گذاشت.« حرف هایش برای بچه های هیئت جالب بود. تا 
حالا رزمنده اینگونه ندیده بودند. وقتی در دوکوهه بودند خیرالله یا همان 
هوشنگ رفتار خاصی داشت. همیشه حتی در گرمای تابستان پیشانی بند 
را از سرش جدا نمی کرد. آموزه های دینی ما را با زبان زیباتری به رزمنده ها 
تحویل می داد؛ همیشه با وضو بود. توســلات خیرالله خیلی عجیب بود. 
محبت عمیقی نسبت به اهل بیت و به خصوص نسبت به حضرت زهرا)س( 
پیدا کرده بود. می گفت اینها بندگان مقرب خدا هستند. اینها راه درست 
بندگی کردن را به ما یاد می دهند. تفاوت خیرالله با بســیاری در این بود 
که او مثل ماهی خــارج از آب، قدر آب را فهمیده بــود. او مدتی را میان 
گروهک های بی دین گذرانــده بود و حالا لذت دیــن و ارتباط با خدا را 
کاملًا حس می کرد. در نهایت او با همین روحیه عرفانی اش در نخستین 
و آخرین عملیات خود یعنی والفجر ۸ به عنوان نخســتین شهید گردان 

حمزه به شهادت رسید.

خیلی اهل مُد روز بود و اهل رفیق بازی. پسر خوش تیپ محله یوسف آباد وقتی سال 1۳۵2 
دیپلم گرفت، به اصرار پدرش به انگلیس رفت تا در دانشگاه برایتون انگلیس در رشته هوافضا 
درس بخواند. ســال 1۳۵4 بود که روزنامه ها نوشتند: یک دانشجوی ایرانی به نام مهیار 
مهرام در انگلیس به خاطر مصرف زیاد مواد مخدر به حالت کما رفت! عمرش به دنیا بود و 
بعد از بهبودی سال 1۳۵۶ به ایران برگشت. همسر انگلیسی اش همراهش آمده بود. مهیار 
و خواهران و برادرانش در قید و بند مسائل دینی نبودند. مهیار مدتی در شرکت فیلیپس 
و بعد در دفتر شرکت هواپیمایی در تهران مشغول شد. با پیروزی انقلاب، دفتر هواپیمایی 
تعطیل شد و مهیار در یک هتل مشغول به کار شد. در زمانی که آیت الله خلخالی با معتادان 
مواد مخدر برخورد می کرد، مهیار دستگیر و زندانی شــد. وقتی از زندان آزاد شد جنگ 
شروع شده بود. یکی از دوستان دبیرستانی مهیار راهی مریوان شده و همراه با حاج احمد 
متوسلیان و در واحد مهندسی سپاه، مشغول فعالیت بود. وقتی از جبهه برگشت سراغ مهیار 
رفت. فهمید که همسرش به انگلیس برگشته و بیکار است و به خاطر سابقه اعتیاد کسی به 
او کار نمی دهد. البته موضع گیری های سیاسی ضد نظام هم داشت و از منافقین حمایت 
می کرد. اما با این حال دوست مهیار به سفارش و اصرار پدر مهیار، دست رفیق را گرفت تا 
برای خودسازی به جبهه ببرد. وقت رفتن پدرش یک شیشه آب سیاه به رفیق مهیار داد و 
گفت: این شیره سوخته تریاک است. هر روز ۳ بار به او بده تا ترک کند. این دفعه چهاردهم 

است که قصد ترک کردن دارد! در شرایط سخت هم این قرص های والیوم را به او بده.

دوست مهیار با خودش گفت: »عجب اشتباهی کردم، 
حالا آبروی خودم را هم می برم.« بعد گفت: »مهیار، تو اگر 
شده الکی دولا راست شوی، باید بغل من بایستی نماز 
بخوانی، وگرنه برمی گردیم.« به کمک این دوست مهیار 
تصمیم به ترک گرفت. زمستان سال 1۳۶0 بود که مهیار 
در مقر کوهستانی در کنار چند بسیجی و مجاهد عراقی در 

واحد مخابرات مشغول شد. هوش و استعداد خاصی داشت. 
رمزهای بی سیم را سریع حفظ می کرد. شب اول از سرما ترسیده بود اما رفته رفته به آنجا 
عادت کرد. جوری نماز اول وقت و نماز شب می خواند که انگار نه انگار تا آمدن به جبهه 
یک بار هم نماز نخوانده بود. 2 سال در کردستان ماند. این پسر از فرنگ برگشته، دعای 
بین نماز جماعت را برای رزمنده ها با سوز خاصی می خواند و یک بسیجی تمام عیار شده 
بود. روزها گذشت تا اینکه قبل از عملیات والفجر 4، در پاییز سال 1۳۶2 نیروهای رزمنده 
به سوی منطقه پنجوین عراق حرکت کردند. مهیار هم بین آنها بود و به شهادت رسید. اما 
پیکرش تا مدت ها شناخته نشد و بین گمنام ها بود. دوست دوران دبیرستانش پیکر او را 
از روی گردنبند نقره ای که از دوران انگلیس در گردنش بود شناخت. پیکر مهیار به تهران 
منتقل شد. امّا خانواده اش او را تشییع نکردند. پیکر او بدون تشییع در قطعه 2۸ بهشت 

زهرای تهران به خاک سپرده شد! 

 شهید مهیار مهرام
خانواده اش در تشییع او شرکت نکردند

گردان لوطی ها در دوران دفاع مقدس به بی نظمی هایش معروف 
بود. این گروه در صبحگاه و آموزشی شرکت نمی کرد و نامنظم 
بود. هر یک از فرماندهان گردان ها که به دلایلی نیروهایشان را رد 
می کردند، آنها را به این گردان می فرستادند. با وجود شیطنت های 
رزمندگان این گردان، یکی از بهترین گردان های خط شکن بودند. 
فرمانده این گردانِ کسی جز شهید مرتضی زارع نبود. شهید زارع 
که به بالادستی هایش با لحن خاص خودش می گفت: »بسیجی 
از مسجد به جبهه آوردن هنر نیست، از کوچه و خیابان بسیجی 
به جبهه آوردن هنر اســت.« و فرمانده گردان لوطی ها این هنر 
را داشت. خودش در اوج جنگ شــجاعانه به کمک مردم لبنان 
شتافت. همچنین پیشنهاد تشکیل یک گردان ویژه که به گردان 
شهادت معروف بود را به شهید همت داد. اکبر باقری دولابی  دوست 
و همرزم شهید می گوید:» شهید حاج کاظم نجفی رستگار قبل از 
آغاز عملیات والفجر یک، درباره اعتراض دیگر فرماندهان از گردان 
حضرت قاســم)ع( برایم تعریف کرد: یک روز در اتاق فرماندهی 
نشســته بودم که چند تن از فرماندهان سراغم آمدند و شکایت 
گردان مرتضی را می کردند که چرا در صبحگاه نیامده و نیروهایش 
لوطی بازی درمی آورند. حاج کاظــم گفت: وقتی این حرف ها را 
شنیدم ناراحت شدم و سریع مرتضی را خواستم. مرتضی هیچ 
وقت لباس رزم مرتب و پوتین نمی پوشید. همیشه لباسش را روی 
شلوار می انداخت و با یک کتانی گردانش را فرماندهی می کرد. یک 
ربع بعد با همان نوع پوشش به اتاق فرماندهی آمد و گفت:»سلام 
علیکم حاج آقا«. با دلخوری و صدای بلند شروع به اعتراض کردم 
و گفتم »این چه وضع گردان اســت. همه از گردان شما ناراضی 
هســتند. شــکایت دارند. حاج کاظم خودش تعریف می کرد و 
می گفت مرتضی تا انتهای صحبت هایم آرام بود و به حرف هایم 
گوش می داد. وقتی حرف هایم تمام شد جلوتر آمد و گفت: »داداش! 
بسیجی از مسجد آوردن هنر نیست اگر از کوچه و خیابان بسیجی 
را به جبهه آوردی هنر است. اگر از من ناراضی هستید حکمم را 
تحویل می دهم.« حاج کاظم گفت: با حرف مرتضی انگار از خواب 
غفلت بیدار شدم و کمی آرام گرفتم.« شهید مرتضی زارع، فرمانده 

گردان حضرت قاسم)ع( در عملیات والفجر 2 به شهادت رسید.

از کوچه و خیابان 
بسیجی به جبهه آوردن هنر است

شهید مرتضی زارع؛  فرمانده گردان لوطی ها

از فـرش از فـرش 
تا عـرشتا عـرش

بهیادآنهاییکهباتلنگریمسیرزندگیشانبهیادآنهاییکهباتلنگریمسیرزندگیشان

بهبهشهادتشهادتختمشدختمشد
هیئت باید انسان ساز باشد

مأموریــت و وظیفــه اصلی هیئات 
مذهبی نباید صرفا برگزاری جلسات 
اهل بیت)ع( باشد بلکه مجلس امام 
حسین)ع( یک دانشگاه است که باید 
برای شرکت کنندگان در این دانشگاه 
هویت بخشی انجام شود و مجالس 

روضه نیز اندیشــه پیدا کند. اگر هیئتی توانست 
در فردی تحول ایجاد کنــد، در کارش موفق بوده 
است. هیئت، مسجد و روضه اجتماع تربیت محور 
هســتند و به تعبیری کارخانه انسان سازند و باید 
ثمره هویت یافتگی و تربیت شدگی در جامعه بروز 
و ظهور پیدا کند. البته کم نبودند آدم هایی با عقاید و 
سلیقه های مختلف که در مجالس حسینی متحول 
شدند. حتما ماجرای تحول شهید مدافع حرم مجید 
قربانخانی در هیئت محله یافت آباد و همنشینی اش 
با فرمانده شهید مرتضی کریمی را شنیده اید. شهید 
قربانخانی جوان پر شر و شــوری بود که در دوران 
جوانی نوسان های زیادی را تجربه کرده بود. اغلب او 
را با خالکوبی و سفره خانه اش می شناختند. اما دعای 
عاقبت به خیری مادرش خیلی زود اثر کرد و مسیر 
زندگی اش یکباره در هیئت عوض شد تا جایی که 
مدافع حرم شد و در دفاع از حرم بی بی زینب)س( در 
سوریه به شهادت رسید. اگر کمی عقب تر برگردیم 
در تاریخ دفاع مقدس هم چنیــن تحول هایی در 
هیئت را می توانیم برشماریم. نمونه بارزش شاهرخ 
ضرغام که پیش از انقلاب بادیگارد کاباره  بود و حتی 
مشروب خوری می کرد اما حضور اتفاقی او در هیئت 
و همکلام شدن با مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی، 
شاهرخ را دوباره متولد کرد. شاهرخ ضرغام با توبه 
در پابوس امام رضــا)ع(، حر انقلاب لقب گرفت. به 
عشق امام خمینی)ره( به جبهه رفت و دلاورانه به 

شهادت رسید.
به طور کلی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همانطور 
که روی دل های بیدار و آگاه تأثیر گذاشت، بر دل های 
افراد دیگری از جامعه نیز تأثیرات عمیقی گذاشت؛ 
کسانی که با یک تلنگر به ناگاه از خواب غفلت بیدار 
شدند و خود را در میان انقلابیون و رزمندگان دیدند. 
نمونه های توبه و حضور لوطی ها و داش مشتی ها در 
دفاع مقدس بسیار است؛ افراد با مرامی که حضورشان 
روحیه مردانگی و جوانمــردی را در جبهه پخش 
می کرد و شجاعت شان باعث رعب و وحشت دشمن 
می شد. اما حقیقت این است که در زندگی اغلب این 
افراد توبه کننده، حضور کنار انسان های وارسته و 
محافل مذهبی»تلنگر« زده است. »تلنگر« زندگی 
خیلی از ما انسان ها را از این رو به آن رو می کند و چه 
خوب است این تلنگرها برای انسان های امروزی در 
مجالس مذهبی باز هم تکرار شود. مقام معظم رهبری 
بارها به این نکته اشاره داشتند و حتی در جلسه ای در 
جمع فعالان هیئت  های رزمندگان اسلام در تاریخ 
دوم آبان ماه ســال 1۳۸۶ درباره اهمیت و کارکرد 
منبر و شکل گیری هویت افراد در هیئت فرمودند: 
»هیئت  های مذهبی باید کلاس درس باشد. یعنی 
اینطور می  فرمایند که اگر کسی 10 جلسه یا یک 
دهه رفت پای منبری نشســت، آخر دهه احساس 

کند یک مطلب را فهمیده است. «

محسن نامور؛  مداح و نویسنده

درویش ازدمیر اصالتا اهل ترکیه بود ولی در آلمان به دنیا آمده و بزرگ شده بود. 
همه جور تفریحاتی که در کشور آلمان بود را انجام داده بود ولی کمی هم آداب دینی 
اهل سنت را رعایت می کرد. خبر پیروزی انقلاب که در صدر اخبار دنیا قرار می گیرد 
درویش از شخصیت امام خمینی)ره( خوش اش می آید و عکس او را تهیه و همراه 
خودش همیشه حمل می کند. با شروع جنگ، جهادسازندگی برای مهندسی رزمی 
و پشتیبانی جنگ نیاز به آموزش مکانیک ماشین آلات سنگین پیدا می کند و گروهی 
از جهادیون را به آلمان اعزام می کند. از آنجا که خدا می خواهد مسیر یک نفر را روشن 
کند این گروه در آلمان برای نماز و عبادت به مساجد ترک ها می رفتند. چون کمی به زبان 
ترکی آشنا بودند در آنجا مردم در مورد امام)ره( از آنها سؤال می پرسند و جهادیون هم کم 
نمی گذارند و جواب می دهند. درویش در صف نماز با عکس امام )ره( که به سینه اش نصب 
کرده با جهادیون آشنا و دوست می شود تا جایی که یکی از جهادیون از او دعوت می کند تا 
به ایران بیاید. ۳ ماهی می گذرد. فرد جهادگر در عملیات والفجر۳بود که پدرش با او تماس 
می گیرد و می گوید مهمانی از کشور آلمان به منزلمان آمده است. خلاصه اینکه با کمک 

این جهادگر و خانواده اش درویش عاشــق انقلاب و جبهه می شود. فارسی بلد نبود ولی 
جهادگری او را همراه خودش به مهران می برد. آنجا حال و هوای شهادت طلبی و خلوص 
نیروهای ایرانی او را منقلب می کند. در جبهه مهران موذن می شود! از امام حسین)ع( زیاد 
سؤال می پرسد و تشنه دانستن می شود. حوزه علمیه قم می رود و شیعه می شود. اسمش 
را از درویش به حسین علی تغییر می دهد. بعد از یک سال زبان فارسی و عربی را مسلط 
می شود و تحصیلات حوزوی را هم می گذراند. برای دیدن خانواده اش به آلمان می رود. 
خانواده به شدت با او مخالفت می کنند و پاسپورتش را از او می گیرند تا دیگر نتواند به ایران 
سفر کند. اما حسین علی با هر سختی که بود خود را دوباره به ایران می رساند و در حوزه 
علمیه قم به تحصیل ادامه می دهد. آبان ۶۳با اصرار و خواهش از حوزه مرخصی می گیرد 
و به جبهه می رود. او با لباس سپاه درحالی که عبا روی تنش داشت در منطقه عملیاتی 
سردشت، حین تبلیغ، به شهادت می رسد. از وزارت خارجه با خانواده اش برای شناسایی 
پیکرش تماس می گیرند. 20روز بعد خانواده اش به تهران می آیند و همه از ایمان و اخلاق 

حسین علی برای مادرش تعریف می کنند.

شهید درویش ازدمیر
از آلمان تا سردشت

چشمان روشن، موهای بور و ریش کم پشتش نگفته 
خبر می داد که اروپایی است. »کمال کورسول« با نام 
اصلی »ژروم ایمانوئل« نهم آوریل در پاریس متولد 

شد. مادرش فرانســوی و پدرش از مهاجران تونسی 
بود. به علت جدایی پدر و مادرش از کودکی در فرانســه کنار 

مادر مســیحی  اش بزرگ شــد. اما وقتی در نوجوانی برای دیدار پدر به 
تونس زادگاه او ســفر کرد، با دین اسلام آشــنا و در 17 سالگی مسلمان 
شد و به مذهب اهل تســنن گرایش پیدا کرد. او که نامش را به »کمال« 
تغییر داده بود بعد از پیروزی انقلاب اســلامی، وقتی سخنرانی های امام 
خمینی )ره( را که به زبان فرانسوی ترجمه شده بود، شنید، متحول شد. 
در ادامه آشنایی با دانشجویان ایرانی خط امام که در پاریس مقیم بودند 
پای ژروم را به برنامه ها و مراســم کانون کشاند تا جایی که  معارف دعای 
کمیل امیرالمومنین)ع( او را شیعه کرد و دوست داشت او را علی یا ابوحیدر 
صدا بزنند. عشق به امام خمینی )ره( دیگر تاب ماندن در پاریس را برای او 
سخت کرده بود. سال 1۳۶1 به ایران مهاجرت کرد و راهی شهر قم و حوزه 
علمیه شد. ذکاوت و تیزهوشی عجیبی در یادگیری علوم اسلامی داشت و 

خود را مقلد امام خمینی )ره( می دانست. چنان شیفته امام)ره( 
بود که بالاخره همراه طلبه های حوزه علمیه به دیدار امام رفت. 
کمال بعد از این دیدار وصف ناپذیرش تصمیم گرفت در مدرسه 
حجتیه برخی کتاب های دینی را به زبان فرانسوی ترجمه کند. 
کتاب هایی چون »شیعه در اسلام«، »مسئله حجاب« و ۳۶ صفحه 
از یکی از کتاب های میرزا جواد آقای تبریزی، چند صفحه از قرآن، چهل 
حدیث و رساله حقوق امام سجاد)ع( بخشی از ترجمه های کمال است. او 
حتی در سفر ریاست جمهوری وقت )آیت الله خامنه ای( به قم، به نمایندگی 

از طلاب غیرایرانی سخنرانی کرد.
پس از چندین بار پیگیری برای رفتن به جبهه، سال ۶۳ از طریق سپاه بدر 
که مخصوص مجاهدین عراقی بود، در قالب گردان شــهید دستغیب، به 
جبهه اعزام شد. عملیات کربلای دو نخستین عملیاتی بود که کمال در آن 
شرکت کرد. شهید کمال کورســل پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و حمله 
منافقین در سوم مرداد سال ۶7، با عضویت در گردان شهید صدر مجددا 
به جبهه غرب اعزام شد. او پنجم مرداد همین سال در سن 24سالگی در 
عملیات مرصاد، منطقه اسلام آباد غرب استان کرمانشاه به شهادت رسیده.

شهید ژروم ایمانوئل
فرانسوی ای که به کمال رسید

در 
چرخش روزگار آدم ها در 

بزنگاه امتحان قرار می گیرند. بوده اند 
کسانی که خیلی طیب و طاهر هم نبوده اند اما 

در شرایط دفاع از ناموس دیگران، شهید شده اند. 
برای این تغییر و گذشت و این سلوک، نباید حتماً از 
لوطی بودن و کفش های تاخورده و از پوششی خاص 

گذشت؛ بچه هایی در جبهه بودند که در خانواده هایی بسیار 
مرفه بزرگ شده بودند یا حتی مرام و مسلک دیگری 
داشتند، در همان سنین کم و اوج جوانی از تمام آن 

ثروت و موقعیت اجتماعی خانواده گذشتند و 
راهی جبهه شدند. در ادامه چند روایت 

از این شهدای دگرگون شده را 
می خوانیم. 

الناز عباسیان
روزنامه نگار

 روزی در میان نیروهای مرتضی جوانی چهارشانه، قد بلند ـ که احساس کردم 
اعتیاد دارد ـ نظرم را جلب کرد. با پرس و جو متوجه شدم مرتضی او را به گردان 
آورده است. به سمت او رفتم و پرسید: »این رزمنده جدیده؟« مرتضی گفت: 
»بله.« با تعجب پرسیدم: »اعتیاد داره؟« در جوابم گفت: »اعتیاد داره ولی قول 
داده ترک کنه. فکر کردم که مواد نداره و از روی ناچاری می خواد ترک کنه و 
بهش اجازه دادم اگر می خواد برگرده ولی تصمیمش جدیه و می خواد پاک 
بشه.«  در دوکوهه اتاق کوچکی بود که مرتضی آن را در اختیارش گذاشته 
بود تا ترک کند. به شهردار در جبهه، انصارالحسین می گفتند. مرتضی به آنها 
سپرده بود در زمانی که حضور ندارد مایحتاجش را تأمین کنند. مرتضی بعدها 

برایم تعریف کرد: یک ماه و نیم برای شناســایی رفته بودم وقتی به پادگان 
برگشتم با سرعت خود را به من رساند و گفت: »آقا مرتضی پاک پاکم!«. از 
آن پس راننده مرتضی شد.  با خود تصور می کردم بعد از شهادت مرتضی، او 
به اوضاع قبلش باز می گردد، ولی این اتفاق نیفتاد. او تا 40روز بعد از شهادت 
مرتضی به خانه شــان می رفت و به مادر مرتضی می گفت: »هر کمکی لازم 
دارید به من بگویید.« سرانجام شش ماه بعد از مرتضی، او هم در شلمچه شهید 
شد. شهیدان عباس قهرودی، مرتضی حمزه، جانباز اسماعیل معروفی، داود 

حیدری و بهرام نوری چند تن از نیروهای شهید زارع بودند.
به نقل از »اکبر باقری دولابی« دوست و همرزم شهید مرتضی زارع 

شهید مرتضی زارع
فرمانده ای که راننده اش را در جبهه از دام اعتیاد نجات داد

یادداشت

مارکسیستی که دگرگون شد


